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حسین به روایت نواندیشان

باج‌نیوز
فــرهنـــگ
CULTURE

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

هرچند‌در‌نگاه‌بیرون‌فرهنگ‌عاشورایی‌گرامی‌داشتِ‌یک‌واقعه‌بعد‌
از‌گذشتِ‌قریب‌‌۱۴۰۰سال‌از‌وقوع‌آن‌و‌با‌تمام‌سوز‌و‌گداز‌و‌اشک‌و‌
آه‌و‌گاه‌بیش‌از‌فراق‌نزدیک‌عزیزان‌و‌بستگان‌رخدادی‌شگرف‌است‌
که‌در‌تاسوعا‌و‌عاشورا‌جلوه‌می‌کند‌اما‌شگفتی‌شان‌بیشتر‌می‌‌شود‌

وقتی‌در‌اربعین‌یا‌چهل‌روز‌بعد‌از‌آن‌باز‌آن‌شعله‌ها‌درمی‌گیرد.
به‌دو‌سبب:‌وجه‌نخست‌اینکه‌جز‌برای‌این‌واقعه‌آیین‌چهلم‌در‌
پی‌سال‌گرد‌مرسوم‌نیســت‌چندان‌که‌وقتی‌عزیزی‌درمی‌گذرد‌در‌
سومین‌و‌هفتمین‌و‌چهلمین‌شب‌بعد‌از‌فراق،‌داغ‌را‌تازه‌می‌کنند‌
و‌از‌سال‌بعد‌تنها‌سال‌گرد‌برگزار‌می‌‌شود‌نه‌چهلم‌بعد‌از‌آن‌نیز.‌دوم‌
از‌این‌رو‌که‌در‌سال‌های‌اخیر‌سنت‌پیاده‌روی‌در‌مسیر‌نجف‌به‌کربلا‌
که‌در‌زمان‌حکومت‌صدام‌حسین‌تقریباً‌به‌فراموشی‌سپرده‌شده‌بود‌
احیا‌شده‌است‌و‌همه‌ساله‌میلیون‌ها‌نفر‌از‌ایران‌و‌برخی‌کشورهای‌
دیگر‌رهسپار‌عراق‌می‌شوند‌تا‌در‌این‌پیاده‌روی‌عمومی‌شرکت‌کنند‌
و‌محدودیت‌ها‌و‌قیود‌حج‌را‌هم‌ندارد‌و‌چه‌بسا‌زودتر‌باز‌می‌گردند‌و‌به‌

هر‌میزان‌که‌بخواهند‌یا‌بتوانند‌پیاده‌روی‌می‌کنند.
برخی‌معتقدند‌تاسوعا‌و‌عاشورا‌بیشــتر‌ایرانی‌و‌اربعین‌عراقی‌

است‌ولی‌حضور‌پرشمار‌ایرانیان‌با‌این‌انگاره‌سازگار‌نیست.
شاید‌چون‌شکل‌و‌شمایل‌مراسم‌کنونی‌تاسوعا‌و‌عاشورا‌ریشه‌در‌
آیین‌های‌دوران‌صفوی‌دارد‌که‌نسبتی‌با‌عثمانی‌نداشتند‌حال‌آن‌
که‌عراق‌آن‌زمان‌بخشی‌از‌امپراتوری‌عثمانی‌به‌حساب‌می‌آمد‌این‌

تفکیک‌صورت‌پذیرفته‌است.
در‌مقاطعی‌هم‌پیاده‌روی‌بــرای‌در‌امان‌بودن‌از‌مخاطرات‌بوده‌
اســت.‌آیینی‌که‌اکنون‌حتــی‌در‌نوع‌خاصی‌از‌گردشــگری‌که‌به‌

گردشگری‌مذهبی‌شهرت‌دارد‌تعریف‌شده‌است.
تا‌اینجا‌اما‌همه‌صحبت‌از‌سنت‌و‌مذهب‌بود‌و‌حسین‌و‌تاسوعا‌و‌
عاشورا‌و‌اربعین‌او‌چه‌نسبتی‌با‌روشن‌فکری‌دینی‌دارد‌خاصه‌این‌که‌
به‌تصریح‌مرتضی‌مطهری‌گاه‌از‌خرافه‌و‌پیرایه‌هایی‌ناسازگار‌با‌عقل‌و‌
مستند‌تاریخی‌هم‌مصون‌نمانده‌و‌مواردی‌از‌آنها‌را‌در‌کتاب‌»حماسهٔ‌
حسینی«‌برشمرده‌است.‌بنا‌بر‌این‌پرسشی‌جدی‌درمی‌گیرد‌که‌اگر‌
هدف‌از‌این‌نحلهٔ‌فکری‌را‌خوانش‌عقلانی‌از‌دین‌بدانیم‌چگونه‌این‌

دو‌بر‌هم‌اثر‌گذاشتند؟

اقبال لاهوری؛ عشق با عقل هوس پرور چه کرد؟ �
اگر‌بخواهیم‌نسب‌روشــن‌فکری‌دینی‌را‌به‌زمین‌و‌زمانی‌دورتر‌
ببریم‌باید‌از‌محمد‌اقبال‌لاهوری‌روشن‌فکر‌مسلمان‌شبه‌قاره‌آغاز‌
کنیم‌که‌به‌او‌لقب‌شیعه‌ترین‌سُنی‌داده‌اند‌و‌ایرانی‌ترین‌خارجی!‌راز‌
آن‌در‌علاقهٔ‌او‌به‌حســین‌بن‌علی‌است‌و‌هنگامی‌که‌چنین‌سروده‌

است:
آن شنیدستى که هنگام نبرد

عشق با عقل هوس پرور، چه کرد؟
آن امام عاشقان، پورِ بتول

 سَرو آزادى ز بُستان رسول
وقتی‌از‌منظر‌عشــق‌و‌آزادی‌به‌حســین‌نگریسته‌است‌روشن‌
است‌که‌با‌نگاه‌سنتی‌مذهبی‌تفاوت‌دارد‌چراکه‌هم‌عشق‌هم‌آزادی‌
مفهومی‌مدرن‌اند‌و‌در‌ســنت‌دینی‌اگرچه‌محبت‌و‌دوست‌داشتن‌
آمده‌اما‌عشق‌چه‌به‌معنی‌جاری‌و‌زمینی‌و‌چه‌عرفانی‌نه.‌همچنین‌
آزادی‌که‌برآمده‌از‌انقلاب‌فرانسه‌است‌و‌در‌متون‌و‌حتی‌در‌اشاره‌به‌
عاشورا‌از‌آزادگی‌یا‌حُریت‌گفته‌شــده‌و‌نه‌آزادی‌و‌از‌این‌رو‌می‌توان‌

نگاه‌اقبال‌را‌در‌این‌چارچوب‌قرار‌داد:
سرخ رو، عشق غیور از خون او

سرخىِ این مصرع از مضمون او
به‌خاطر‌همین‌پیشــینه‌اســت‌که‌برخــی‌بر‌این‌باورنــد‌که‌واژه‌
»حسین«‌در‌سرود‌ملی‌پاکستان‌-‌کشوری‌که‌بعد‌از‌مرگ‌اقبال‌زاده‌

شد-‌همان‌حُسین‌است‌نه‌حَسین‌اگرچه‌دومی‌هم‌باشد‌باز‌از‌همان‌
خانواده‌است:

پاک سرزمین شاد باد 
کشور حسین شاد باد

در‌روضه‌های‌سنتی‌نشانی‌از‌عشق‌و‌آزادی‌نیست‌و‌از‌این‌منظر‌
می‌توان‌راز‌علاقه‌اقبال‌را‌دریافت.

مهم‌تر‌ایــن‌که‌اقبال‌انگیزهٔ‌‌قدرت‌در‌رویکرد‌حســین‌بن‌علی‌را‌
صراحتاً‌مردود‌می‌شــمرد‌و‌این‌هــم‌یکی‌از‌وجوه‌اشــتراک‌در‌نگاه‌

روشن‌فکری‌دینی‌به‌عاشوراست.‌چندان‌که‌می‌گوید:
مدّعایش سلطنت بودى اگر

خود نکردى با چنین سامان، سفر
اگر‌به‌قصد‌تصاحب‌قدرت‌با‌اعمال‌خشــونت‌و‌جنگ‌روانه‌شده‌
بود‌چرا‌باید‌زن‌و‌فرزند‌را‌همراه‌می‌برد‌در‌حالی‌که‌احتمال‌اسارت‌آنها‌
هم‌متصور‌بود‌کما‌این‌که‌شــوهر‌زینب‌همراهی‌نکرد‌و‌اگرچه‌اجازه‌
داد‌اما‌محتمل‌می‌دانســت.‌همچنین‌از‌زبان‌دکتر‌سروش‌به‌عنوان‌
مشهورترین‌و‌مهم‌ترین‌نماد‌روشن‌فکری‌دینی‌تعبیر‌»ایمان‌نوشونده«‌
را‌بسیار‌شنیده‌ایم‌و‌از‌تعابیر‌کلیدی‌اوست.‌اقبال‌به‌این‌هم‌اشاره‌دارد‌

و‌آن‌را‌از‌ویژگی‌های‌واقعه‌عاشورا‌می‌داند:
تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

تازه از تکبیر او، ایمان هنوز

بازرگان؛ علیه استبداد �
نیای‌روشن‌فکری‌دینی‌در‌روزگار‌ما‌اما‌بی‌گمان‌مهندس‌مهدی‌
بازرگان‌است‌که‌هرچند‌بیشتر‌برای‌آشتی‌علم‌و‌دین‌کوشید‌و‌اواخر‌
عمر‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌بار‌زیاد‌نباید‌بر‌دین‌نهاد‌و‌آمده‌برای‌آن‌که‌
بشر‌از‌دنیای‌دیگر‌غافل‌نشود‌و‌به‌جای‌خدایان‌متعدد،‌خدای‌یگانه‌
را‌بپرستد‌و‌اقتصاد‌و‌سیاست‌و‌اجتماع‌و‌فرهنگ‌را‌باید‌به‌عقل‌بشری‌
ســپرد‌اما‌از‌پیش‌قراولان‌این‌عرصه‌اســت‌و‌اگر‌نبود‌با‌همهٔ‌بیزاری‌و‌

دوری‌از‌فلسفه‌بارها‌مورد‌ستایش‌دکتر‌سروش‌قرار‌نگرفته‌بود.
نگاهی‌به‌برخی‌از‌تعابیر‌بازرگان‌درباره‌امام‌حسین‌در‌سخنرانی‌یی‌
که‌یک‌سال‌و‌چند‌ماه‌قبل‌از‌درگذشت‌او‌ایراد‌شده‌این‌نگاه‌را‌نشان‌
می‌دهد‌و‌مهم‌ترین‌ویژگی‌حســین‌بن‌علی‌را‌مبارزه‌با‌آفات‌رســالت‌
ذکر‌می‌کند‌و‌جالب‌این‌که‌به‌زیارت‌عاشورا‌استناد‌می‌کند‌که‌بر‌سر‌
آن‌دو‌نوع‌حرف‌و‌حدیث‌اســت.‌یکی‌اضافاتی‌که‌حمل‌بر‌اهانت‌به‌
برخی‌مقدســات‌اهل‌تسنن‌و‌نامعتبر‌شناخته‌شــده‌و‌دیگری‌خود‌
آن‌که‌از‌دید‌دکتر‌ســروش‌محل‌تردید‌اســت.‌بــازرگان‌اما‌به‌همین‌
زیارت‌عاشورا‌استناد‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌»واقعه‌کربلا،‌یک‌واقعیت‌و‌
یک‌اهمیت‌واقعی‌تاریخی‌در‌دنیاســت،‌حدفاصل‌مابین‌دو‌دوران‌از‌
تمدن‌بشریت‌است.‌یک‌زمانی‌بود‌که‌ظالم‌ها‌ظلم‌می‌کردند‌و‌ظلم‌
آنها-‌یعنی‌پادشاهان؛‌حکام،‌امیران،‌ارباب‌ها،‌گردن‌کلفت‌ها-‌ظلم‌
مشروع‌حساب‌می‌شد،‌یعنی‌اگر‌مثلًا‌نرون‌شهر‌روم‌را‌آتش‌می‌زند،‌
به‌نظر‌کســی‌نمی‌آمد‌که‌چرا‌نرون‌شــهر‌رم‌را‌آتش‌زده،‌چرا؟‌خُب،‌
چون‌شهر‌رم‌مال‌امپراتور‌است،‌مال‌خودش‌است.‌یا‌در‌تاریخ‌انقلاب‌
فرانســه‌می‌نویســند‌وقتی‌پیش‌لویی‌چهارده‌اظهــار‌می‌کردند‌که‌
دولت‌باید‌تصمیم‌بگیرد‌که‌مثلًا‌فلان‌کار‌بشــود‌یا‌نه،‌و‌تو‌این‌کار‌را‌
بــا‌مدارا‌انجام‌بده،‌او‌گفت،‌دولت‌یعنی‌من،‌من‌دولتم،‌این‌حرف‌ها‌
چیست؟‌یا‌محمدعلی‌میرزا‌وقتی‌علیه‌مشروطیت‌شمشیر‌کشید،‌
صریح‌می‌گفت‌اجداد‌من‌با‌زور‌بازو‌و‌با‌شمشیر‌این‌مملکت‌را‌گرفتند،‌
مملکت‌مال‌من‌است،‌پس‌این‌وکلا‌غلط‌می‌کنند‌فضولی‌می‌کنند.‌
اشکال‌ندارد!‌بروند‌مجلس‌ولی‌وارد‌سیاست‌نشوند.‌این‌حرف‌او‌بود.
همــه‌ی‌دیکتاتورها،‌همه‌ی‌گردن‌کلفت‌ها،‌عملی‌که‌می‌کردند،‌
مالک‌الرقابی‌و‌جانشــینی‌خدا‌را‌می‌کردند،‌و‌این‌هم‌به‌نظر‌مردم‌و‌
هم‌به‌ادعای‌خودشــان‌یک‌امر‌عادی‌می‌آمد.‌خُب‌طبیعی‌است‌که‌

بگویند:‌»اَلْحَقُ‌لِمَنْ‌غَلَب«‌حق‌با‌کسی‌است‌که‌غالب‌شد.
ده،‌دوازده‌قرن‌قبل‌از‌آن،‌وقتی‌اسلام‌آمد،‌پیغمبر‌در‌رسالتش،‌
اصلًا‌و‌ابداً‌نه‌فحش‌داد،‌نه‌مشــت‌گره‌کرد،‌نه‌زور‌گفت،‌صرفاً‌تذکر‌
داد...‌در‌یکی‌از‌جلسات‌مرحوم‌طالقانی‌گفت‌آخر‌علت‌و‌منشأ‌این‌
نهضت‌حسین‌و‌این‌قیام‌چه‌بوده؟‌چرا‌نمی‌گوییم؟‌چرا‌نمی‌گویند؟‌

نوبت‌به‌بنده‌که‌رسید‌گفتم‌خیلی‌واضح‌است‌مبدأ‌و‌منشأ‌این‌حرکت،‌
حرکت‌علیه‌اســتبداد‌بود....‌ضداستبداد‌بود،‌چون‌تعیین‌ولیعهد-‌
یعنــی‌برخلاف‌حاکمیت‌ملت-‌اولین‌عملی‌اســت‌که‌هر‌ســلطان‌

مستبد‌می‌کند،‌ملّت‌است‌که‌باید‌بگوید‌‌کی‌حکومت‌بکند.«

شریعتی و خوانش انقلابی �
هرچند‌از‌اقبال‌و‌بازرگان‌گفته‌شد‌اما‌کیست‌که‌نداند‌بیشترین‌
تأثیر‌را‌شــریعتی‌گرفت‌و‌گذاشت.‌نقل‌شــده‌که‌در‌دوران‌اقامت‌در‌
پاریس‌برای‌اصلاح‌موی‌و‌سر‌و‌هزینه‌کمتر‌مطابق‌زیست‌دانشجویی‌
به‌محله‌الجزایری‌ها‌می‌رفته‌و‌روزی‌در‌آرایشــگاه‌و‌در‌ســاعت‌انتظار‌
کتاب‌»فرانتس‌فانون«‌را‌می‌بیند‌و‌این‌جرقه‌در‌ذهن‌او‌شکل‌می‌گیرد‌
که‌برای‌ارتباط‌با‌توده‌بهره‌از‌فرهنگ‌دینی‌حماســی‌کارآتر‌است‌و‌از‌
آن‌پس‌همت‌خود‌را‌صرف‌ترسیم‌چهره‌روزآمدتری‌از‌شخصیت‌های‌
صدر‌اسلام‌می‌کند‌و‌طبعاً‌شاخص‌ترین‌آنان‌امام‌حسین‌بوده‌است‌و‌
حاصل‌آن‌را‌دربازگشــت‌در‌‌۸سخنرانی‌در‌سال‌های‌‌۱۳۴۹و‌‌۱۳۵۰

خورشیدی‌در‌حسینیه‌ارشاد‌می‌بینیم.
خود‌نام‌آن‌مجموعه‌هم‌گویاســت:‌حسینیه‌که‌هیچ‌شباهتی‌با‌
هیچ‌حسینیه‌دیگر‌نداشت‌و‌کاملًا‌مدرن‌بود.‌چهره‌های‌مذهبی‌اما‌
به‌لحاظ‌مالی‌متمکن‌و‌مستقل‌مانند‌محمدعلی‌همایون‌و‌محمد‌علی‌
نوید‌و‌ناصر‌میناچی‌البته‌بیشــتر‌به‌دنبال‌جذب‌روحانیون‌نواندیش‌
مانند‌مرتضی‌مطهری‌بودند‌اما‌بازار‌شــریعتی‌چنان‌رونق‌گرفت‌که‌
نام‌حسینیه‌ارشــاد‌با‌او‌درهم‌آمیخت‌و‌جالب‌است‌اشاره‌شود‌که‌نام‌
کنونی‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌هم‌برگرفته‌از‌علاقه‌دکتر‌میناچی‌وزیر‌
دولت‌موقت‌بازرگان‌به‌شریعتی‌و‌حسینیه‌ارشاد‌بود‌و‌افسوس‌که‌واژه‌
ارشــاد‌به‌خاطر‌گشت‌ارشاد‌مطرود‌و‌مطعون‌شده‌و‌به‌جای‌خوانش‌
اختیاری‌و‌مدرن‌از‌دین‌یادآور‌خوانش‌طالبانی‌از‌اسلام‌است‌و‌از‌قضا‌

سرکنگبین‌صفرا‌فزود!
بــا‌این‌که‌آقای‌مطهری‌خود‌با‌روحانیت‌ســنتی‌فاصله‌داشــت‌
و‌از‌دعوت‌کنندگان‌شــریعتی‌بود‌اما‌نگاه‌او‌به‌امام‌حســین‌را‌روضه‌

مارکسیستی‌توصیف‌کرد!
اساســاً‌یکی‌از‌دلایل‌تحمل‌حسینیه‌ارشــاد‌مادام‌که‌با‌مطهری‌
شناخته‌می‌شد‌تحلیل‌ساواک‌از‌خطر‌اصلی‌بود‌که‌آن‌را‌مارکسیست‌ها‌
می‌دانســتند‌و‌نه‌مذهبی‌ها‌و‌وقتی‌مطهری‌رفت‌و‌میدان‌به‌دســت‌
شریعتی‌افتاد‌و‌در‌خانه‌اعضای‌مجاهدین‌کتاب‌های‌او‌را‌یافتند‌هم‌

ارشاد‌را‌بستند‌و‌هم‌شریعتی‌را‌گرفتند.
تا‌قبل‌از‌شریعتی‌مفهوم‌»شــهادت«‌هم‌این‌قدر‌وسیع‌و‌عمیق‌
نبود.‌خود‌کلمه‌هم‌در‌قرآن‌به‌معنی‌گواهی‌دادن‌اســت.‌از‌ابتکارات‌
دیگر‌او‌تمرکز‌بر‌کلمه‌»ثار«‌‌است‌و‌تبدیل‌»خون«‌به‌نماد‌چندان‌که‌در‌
جریان‌انقلاب‌شعار‌»خون‌بر‌شمشیر‌‌پیروز‌است«‌رایج‌شد‌و‌شریعتی‌
بود‌که‌به‌جای‌قیام،‌‌کلمه‌»انقلاب«‌را‌به‌کار‌برد‌در‌حالی‌که‌می‌دانیم‌
انقلاب‌اصطلاحی‌درون‌دینی‌نیست‌و‌کاملًا‌غربی‌و‌برگرفته‌از‌انقلاب‌
فرانسه‌است‌و‌گفت:‌هر‌انقلابی‌دو‌چهره‌دارد:‌خون‌و‌پیام‌و‌در‌کنار‌
حسین،‌از‌زینب‌نیز‌گفت‌و‌نه‌مانند‌روضه‌خوانان‌به‌قصد‌ذکر‌مصیبت‌
و‌گریاندن‌که‌برای‌شوراندن‌و‌بیان‌مفهوم‌نوین‌پیام.‌تا‌قبل‌از‌آن‌پیام‌
تنها‌برای‌پیامبر‌یا‌پیغمبر‌به‌عنوان‌معادل‌رسول‌به‌کار‌می‌رفت‌اما‌اینجا‌
مفهوم‌مدرن‌پیام‌مدنظر‌بود‌با‌همان‌تعریف‌مک‌لوهانی‌و‌رسانه‌ای.

مهم‌تر‌از‌همه‌اما‌همان‌شهادت‌بود‌و‌با‌این‌که‌انقلاب‌ایران‌بسیار‌
کم‌تلفات‌بود‌)نزدیک‌به‌‌۲۰۰۰نفر‌با‌احتساب‌قربانیان‌سینما‌رکس‌
آبادان‌و‌اعدامی‌های‌سازمان‌های‌چریکی(‌اما‌در‌جنگ‌ایران‌و‌عراق‌
بــا‌‌۳۰۰هزار‌قربانی‌این‌مفهوم‌بســیار‌رواج‌یافت‌و‌بالای‌آگهی‌های‌

شهیدان‌جنگ‌می‌نوشتند:‌و‌شهید‌قبل‌تاریخ‌است.‌
جمله‌ای‌از‌دکتر‌شریعتی‌و‌احتمالًا‌با‌نیم‌نگاهی‌به‌خوانش‌های‌
سوسیالیســتی‌در‌حالی‌که‌می‌دانیم‌در‌قرآن‌کشته‌در‌راه‌خدا‌داریم‌
که‌نمی‌میرد‌اما‌»قلب‌تاریخ«‌مفهومی‌مدرن‌است‌و‌این‌اندیشه‌انگیزه‌
بخش‌حضور‌جوانان‌در‌جنگ‌خاصه‌در‌نیمه‌اول‌آن‌و‌حتی‌به‌قصد‌
»شــهادت«‌بود‌تا‌جایی‌کــه‌بعد‌از‌اتمام‌جنــگ‌تلاش‌هایی‌صورت‌

پذیرفت‌تا‌فرهنگ‌زندگی‌رواج‌یابد.
شریعتی‌چنان‌پای‌در‌طریق‌افراط‌و‌عاطفه‌و‌احساس‌نهاد‌که‌برای‌
بذل‌جان‌در‌راه‌هدف‌یا‌شهادت‌به‌جای‌موضوعیت‌طریقیت‌قائل‌شد‌
حال‌آن‌که‌در‌نگاه‌بازرگان‌و‌قبل‌تر‌اقبال‌خود‌شهادت‌هدف‌نبود‌بلکه‌

به‌دنبال‌آزادی‌و‌رفع‌استبداد‌بودند.
موضوعیت‌به‌جای‌طریقیت‌تا‌بدان‌جا‌که‌انگار‌حسین‌رفته‌بود‌تا‌
بمیرد.‌انگاره‌ای‌که‌دکتر‌سروش‌بعدتر‌و‌در‌فضای‌آرام‌تر‌درصدد‌نفی‌
آن‌برآمد‌هرچند‌وجه‌عاشقانه‌را‌انکار‌کرد.‌شریعتی‌می‌گوید:‌»شهادت‌
در‌فرهنگ‌شیعه،‌مرگ‌تحمیلی‌و‌تراژدی‌نیست،‌بلکه‌یک‌درجه‌است.‌
وسیله‌نیست،‌خود،‌هدف‌است؛‌شــهادت‌مرگ‌دلخواهی‌است‌که‌
مجاهد‌با‌همه‌آگاهی‌و‌همه‌منطق‌و‌شعور‌و‌بیداری‌و‌بینایی‌خویش،‌

خود‌انتخاب‌می‌کند.
حسین،‌از‌شهر‌خویش‌بیرون‌می‌آید،‌زندگی‌اش‌را‌رها‌می‌کند‌تا‌
بمیرد!‌زیرا‌جز‌این‌ســلاحی‌برای‌مبارزه‌ندارد،‌اگر‌نمی‌تواند‌دشمن‌
را‌بشــکند،‌لااقل‌به‌این‌وسیله‌رسوا‌کند،‌اگر‌نمی‌تواند‌قدرت‌حاکم‌
را‌مغلوب‌ســازد‌آن‌را‌محکوم‌کند.‌اکنون‌شهیدان‌کارشان‌را‌به‌پایان‌
برده‌اند،‌و‌خاموش‌رفته‌اند.‌این‌ها‌دو‌کار‌کردند،‌یکی‌به‌ما‌آموختند‌که‌
باید‌چگونه‌زندگی‌کنیم‌اگر‌می‌توانیم‌و‌چگونه‌بمیریم‌اگر‌نمی‌توانیم.‌
دیگــر‌آنکه‌با‌خون‌خویش‌در‌محکمه‌تاریخ‌انســان‌شــهادت‌دادند.‌
حسین‌با‌ناتمام‌گذاشــتن‌حج،‌آموخت‌که‌اگر‌امامت‌نباشد،‌هدف‌
نباشــد،‌چرخیدن‌بر‌گرد‌خانه‌خدا،‌با‌خانه‌بت‌مساوی‌است.‌زینب‌
رســالت‌رساندن‌پیام‌شهیدان‌را‌به‌دوش‌گرفته‌است‌و‌اگر‌زینب‌پیام‌
کربلا‌را‌به‌تاریخ‌بازنگوید،‌کربلا‌در‌تاریخ‌می‌ماند،‌و‌کسانی‌که‌به‌این‌
پیام‌نیازمندند‌از‌آن‌محروم‌می‌مانند.‌رســالت‌زینب‌ابلاغ‌پیام‌کربلا‌
است‌به‌همه‌انسان‌ها،‌به‌همه‌کسانی‌که‌بر‌مرگ‌حسین‌می‌گریند.

ما‌وارث‌عزیز‌ترین‌امانت‌هایی‌هســتیم‌که‌با‌جهادها‌و‌شهادت‌ها‌
انســان‌های‌بزرگ‌در‌تاریخ‌اسلام‌فراهم‌آمده‌اســت،‌و‌ما‌مسئول‌آن‌
هستیم‌که‌امتی‌بسازیم‌از‌خویش،‌تا‌برای‌بشریت‌نمونه‌باشد.آنها‌که‌
رفتند،‌کاری‌حسینی‌کردند،‌و‌آنها‌که‌ماندند،‌باید‌کاری‌زینبی‌کنند،‌

و‌گرنه‌یزیدی‌اند.«

اگر بخواهیم نسب 
روشن فکری دینی 
را به زمین و زمانی 
دورتر ببریم باید از 

محمد اقبال لاهوری 
روشن فکر مسلمان 

شبه قاره آغاز کنیم که 
به او لقب شیعه ترین 

سُنی داده اند و 
ایرانی ترین خارجی! 

راز آن در علاقهٔ او به 
حسین بن علی است 
و هنگامی که چنین 

سروده است:
آن شنیدستی که 

هنگام نبرد
عشق با عقل 

هوس پرور، چه کرد؟
آن امام عاشقان، پورِ 

بتول
سَرو آزادی ز بُستان 

رسول

 زنگ خطری که 
روز خبرنگار به صدا درآمد

کارشناس رسانه
همایون معتمدی

روز‌خبرنگار‌امسال‌از‌این‌اقبال‌نیک‌و‌کم‌سابقه‌بهره‌مند‌
شــد‌که‌مســائل،‌چالش‌هــا‌و‌موانــع‌گریبانگیر‌جامعه‌
رســانه‌به‌صورت‌صریح‌و‌گســترده‌در‌فضای‌فرهنگی،‌
نشســت‌مقام‌های‌ارشــد‌اجرایــی،‌قضایــی‌و‌تقنینی‌
کشــور‌به‌بحث‌گذاشــته‌شــد.‌صفحات‌و‌ســتون‌های‌
مطبوعات‌و‌شبکه‌های‌اجتماعی‌به‌صورت‌چشمگیر‌به‌
روایت‌خبرنگاران‌از‌رنج‌و‌مشــکلات‌صنف‌رسانه‌و‌شرح‌
ناملایمــات‌و‌ناترازی‌های‌فرهنگی‌اختصاص‌یافت‌و‌در‌
ســوی‌دیگر،‌مدیران‌و‌نمایندگان‌رســانه‌ها‌فرصت‌آن‌را‌
یافتند‌که‌در‌دیدارها‌و‌جلسات‌شــان‌با‌روسای‌سه‌قوه‌و‌
دیگر‌مدیران‌ارشــد،‌آفت‌ها،‌آسیب‌ها‌و‌موانع‌موجود‌در‌
مســیر‌نظام‌آزاد‌و‌پویای‌اطلاع‌رســانی‌به‌همراه‌ضعف‌و‌
غفلت‌های‌حکمرانی‌فرهنگی‌را‌بازگو‌کنند.‌اهمیت‌این‌
نشســت‌ها‌درواقع‌به‌پرسش‌های‌اساسی‌برمی‌گردد‌که‌
نزد‌مراجع‌تصمیم‌گیر‌و‌سیاســت‌گذار‌به‌میان‌کشــیده‌
شد،‌پرسش‌هایی‌از‌این‌دست‌که؛‌چه‌موانع‌ساختاری،‌
مدیریتی‌و‌محیطی‌راه‌شفافیت‌و‌جریان‌سالم‌و‌اثرگذار‌
اطلاع‌رسانی‌را‌محدود‌و‌محصور‌کرده‌است؟‌چه‌عناصر‌
و‌عواملی‌به‌صورت‌پنهان‌و‌آشکار‌به‌عنوان‌نیروی‌موازی‌و‌
تضعیف‌کننده‌جریان‌رسمی‌و‌معتبر‌رسانه‌ای‌در‌این‌برهه‌
از‌تاریخ‌ایران‌قد‌علم‌کرده‌است؟‌چه‌فرآیندی‌موجب‌شد‌
مرجعیت‌خبری‌و‌اطلاع‌رسانی‌به‌آن‌سوی‌مرزها‌منتقل‌
شود؟‌اعتبار‌و‌منزلت‌رسانه‌ها‌و‌اصحاب‌قلم،‌از‌سوی‌چه‌
جریان‌هایی‌مصادره‌یا‌به‌چالش‌کشیده‌است؟‌قصورها‌
و‌تقصیرها‌در‌بروز‌آشفتگی‌و‌اغتشاش‌در‌فضای‌خبری‌
کشور‌متوجه‌کدام‌بخش‌از‌ساختارها‌و‌مسئولان‌است؟‌
چه‌راهبردی‌برای‌مواجهه‌با‌پدیده‌شبه‌رسانه‌ها‌و‌بازیگران‌
وادی‌خبــر‌و‌رســانه‌باید‌درپیــش‌‌گرفــت؟‌‌‌از‌ماحصل‌
روایت‌‌خبرنگاران‌و‌گفت‌وشــنود‌نمایندگان‌رســانه‌ها‌با‌
مســئولان‌می‌توان‌این‌نکته‌را‌به‌روشــنی‌دریافت‌که‌در‌
یکی‌از‌مقاطع‌ســخت‌و‌پرمســئله‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌
ایران،‌متأســفانه‌نهاد‌رســانه‌از‌ایفای‌نقش‌گره‌گشــا‌و‌
تأثیرگذار‌خویش‌بازمانده‌اســت.‌بسیاری‌از‌ظرفیت‌ها‌و‌
استعدادهای‌نهادی‌که‌رکن‌دموکراسی‌خوانده‌می‌شود،‌
در‌فضای‌آشفته‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌ایران‌تحلیل‌رفته‌
اســت.‌درواقع‌رســانه‌ای‌که‌بالذات‌نهادی‌پرسشــگر‌و‌
بازتاب‌دهنده‌مســائل‌و‌چالش‌های‌نهان‌و‌آشکار‌جامعه‌
و‌حکومت‌است‌اکنون،‌گرفتار‌در‌گرداب‌توسعه‌نیافتگی‌
خود‌به‌مسئله‌ای‌در‌لیست‌بلند‌مسائل‌حل‌نشده‌جامعه‌
ایران‌تبدیل‌شده‌است.‌در‌این‌میان،‌روایت‌تراژیکی‌که‌در‌
روز‌خبرنگار‌از‌سوی‌یکی‌از‌مدیران‌ارشد‌حوزه‌اجتماعی‌
دولت‌بازگو‌شــد،‌بســی‌مایه‌تأمل‌و‌نگرانی‌است،‌قصه‌
سیطره‌و‌میدان‌داری‌نیروی‌موازی‌موسوم‌به‌باج‌نیوزها‌و‌
فیک‌نیوزها‌گویا‌تا‌بدانجا‌امتداد‌یافته‌که‌عرصه‌را‌بر‌امنیت‌
روانی‌و‌فضای‌تصمیم‌گیری‌مدیران‌و‌نخبگان‌اقتصادی‌
تنگ‌کرده‌است.‌هرچند‌پیش‌ازاین‌برخی‌صاحبنظران‌
خطر‌قدرت‌یابی‌جریان‌فیک‌نیوزها‌و‌باج‌نیوزها‌در‌پهنه‌
رســانه‌ای‌کشور‌را‌احســاس‌و‌ابراز‌کرده‌بودند‌اما‌این‌بار‌
احمد‌میدری‌وزیــر‌کار،‌رفاه‌و‌تعاون‌اجتماعی‌به‌عنوان‌
کسی‌که‌تجربه‌مدیریت‌های‌کلان‌اجتماعی،‌سیاسی‌را‌
دارد،‌زنگ‌هــای‌خطر‌را‌به‌صدا‌درآورد‌و‌با‌صدای‌رســا‌در‌
روز‌خبرنگار‌دو‌گروه‌مدیران‌حوزه‌رسانه‌و‌سیاست‌گذاران‌
حکومت‌را‌خطاب‌قرار‌داد‌و‌گفت:‌برای‌تهدید‌فزاینده‌و‌
مخرّب‌فیک‌نیوزها‌و‌باج‌نیوزها،‌چاره‌اندیشی‌کنند.‌تردید‌
نباید‌داشت‌که‌هشدارهایی‌در‌این‌سطح،‌در‌یک‌جامعه‌
نظام‌مند‌و‌مدرن‌می‌توانســت‌مبدأ‌حرکت‌های‌جدی‌از‌
سوی‌آحاد‌نخبگان،‌سیاست‌گذاران‌و‌فعالان‌جامعه‌برای‌
علاج‌و‌مهار‌یک‌پدیده‌مسموم‌و‌فسادزای‌اجتماعی‌شود،‌
اما‌گویی‌در‌جامعه‌ایران،‌مدیران‌قربانی‌و‌مراکز‌اقتصادی‌
که‌در‌گرداب‌باج‌نیوزها‌گرفتار‌‌می‌شوند،‌هیچ‌سازوکار‌و‌
تکیه‌گاهی‌را‌در‌برابر‌این‌حملات‌ویرانگر‌نمی‌یابند.‌ناگفته‌
پیداســت،‌وقتی‌نظامات‌حقوقی‌و‌نظارتی‌روشن‌برای‌
پیشگیری‌یا‌مهار‌شبه‌رسانه‌ها‌و‌حرکت‌های‌باج‌خواهانه‌
در‌شــبکه‌های‌بزرگ‌و‌کوچک‌خبری‌وجود‌ندارد،‌آحاد‌
خانواده‌رسانه‌باید‌برای‌خلق‌تدابیر‌و‌‌ترتیبات‌بازدارنده‌
تقلا‌کنند.‌در‌این‌مسیر‌انتظار‌می‌رود،‌به‌موازات‌حرکت‌
نخبگان‌فکری،‌برای‌روشــنگری‌اذهان‌عمومی‌نسبت‌
به‌رواج‌پدیده‌سمّی‌باج‌خواهی،‌اصحاب‌رسانه‌و‌شبکه‌
عظیم‌روابط‌عمومی‌ها‌‌باید‌‌مشاهدات‌خود‌از‌باج‌نیوزها‌
را‌بــه‌اشــتراک‌بگذارنــد.‌‌ســوگمندانه،‌درحال‌حاضــر‌
مجموعه‌های‌اقتصــادی‌در‌اوج‌تحریم‌هــای‌ظالمانه،‌‌
دســت‌به‌گریبان‌برخی‌جریان‌های‌باج‌خواهی‌هستند‌
کــه‌در‌لایه‌هــای‌پنهان‌فضای‌مجازی‌کشــور‌جاخوش‌
کرده‌است.‌جریان‌هایی‌که‌با‌فراغ‌بال،‌به‌چهره‌مدیران‌
حوزه‌اقتصادی‌خط‌مقدم‌صنعت‌و‌سرمایه‌کشور‌چنگ‌
می‌اندازد‌و‌با‌پمپاژ‌سیستماتیک‌شــایعه،‌دروغ‌و‌اتهام،‌
ثبات‌و‌امنیت‌فضای‌فعالیت‌و‌میدان‌تصمیم‌گیری‌و‌تولید‌
را‌دچار‌ناامنی‌می‌سازد.‌‌انتظار‌می‌رود‌در‌فضای‌حساس‌
کنونی‌کشــور‌که‌پایــداری‌و‌امنیت‌نیــاز‌حیاتی‌نظام‌و‌
جامعه‌است،‌مراجع‌نظارتی‌و‌قضایی‌تدابیر‌و‌تمهیدات‌
درخور‌و‌راهگشا‌برای‌مهار‌این‌حرکت‌های‌مخلّ‌و‌مخرّب‌

بیاندیشند.
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